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به‌دلیل اینکه 
پسر من 

ایرانی بود، 
برای حضور 

در سوریه 
محدودیت 

داشت، ولی ما 
تلاش زیادی 

کردیم تا اینکه 
توانست به 

سوریه برود. 
در هنگام 

پرکردن فرم‌ها 
مدارک زیادی 
ارائه نداده بود 
و خوشبختانه 
هشت‌ماه در 

سوریه حضور 
داشت

من به جبهه بروم اما بعدها افتخار کردند و تا 
سال1365 در جبهه بودم.

زمانی که از اسارت برگشتم 21سال داشتم
ســال1365 در منطقۀ شلمچه و در عملیات 
کربلای4 درحالی‌کــه از چند ناحیه زخمی 
شــده بودم و لبــاس غواصی به تن داشــتم، 
اســیر شــدم. من در عملیات‌هــای زیادی 
مجروح شدم، اوایل که می‌گفتند جانباز فکر 
می‌کردم آن‌هایی جانباز هستند که چشم و پا 
ندارند، اما بعدها متوجه شدم که خود من هم 
جانباز هستم. من از ناحیۀ صورت تیر خورده 
بودم. در گردنم ترکش دارم و شــیمیایی هم 
شــده‌ام. ســال1372 برای جانبازی رفتم و 
متوجه شدم که جانباز 50درصد هستم. من 
سال1365 تا 1369 اسیر بودم. زمانی که از 
اســارت آمدم 21سال داشتم. در آسایشگاه 
اگر متوجه می‌شدند، من افغانستانی هستم، 
به احتمــال زیاد مــن را از پــا درمی‌آوردند. 
بچه‌هایــی هم که با من اســیر شــده بودند، 
در رابطه با افغانســتانی‌بودن من به کســی 
چیــزی نگفتند تــا اینکه آزاد شــدیم. بعد از 
بازگشت از اســارت مدتی با ســتاد آزادگان 
همکاری می‌کردم، بعد هم تابعیت جمهوری 
اسلامی گرفتم و در دانشگاه فردوسی مشهد 
استخدام شدم. مدتی گذشت دیدم فضای 
دانشــگاه با روحیــات من ســازگاری ندارد، 
خــودم را بازخرید کردم. ســال1372 با یک 
خانــم هم‌وطنم ازدواج کــردم. به لطف خدا 
حاصل این ازدواج چهار پسر بود. فرزند بزرگ 

من دانشــجوی دانشــگاه صنعتی‌شــریف 
است. پسر دومم رزمندۀ مدافع حرم و دوتای 

دیگر هم درس می‌خوانند.

اعتقاد، مهم‌ترین دلیل حضور در جنگ 
تحمیلی و دفاع از حرم است

به‌دلیل اینکه پســر مــن ایرانی بــود، برای 
حضور در ســوریه محدودیت داشــت، ولی 
ما تــاش زیادی کردیــم تا اینکه توانســت 
به ســوریه بــرود. در هنگام پرکــردن فرم‌ها 
مدارک زیادی ارائه نداده بود و خوشبختانه 
هشت‌ماه در ســوریه حضور داشت. روحیۀ 
خاصی داشــت. همیشــه با من به جلسات 
رزمنده‌ها می‌آمد. مســجد زیــاد می‌رفت و 
همــۀ این‌ها باعث شــد کــه او علاقه‌مند به 
حضور در ســوریه شــود. این روزها ازدواج 
کرده و خانۀ خودش است اما همچنان پیگیر 

این است که دوباره به سوریه بازگردد.
سال1359 افغانســتانی‌ها برای حضور در 
جبهه مشــکلات زیادی داشتند. این روزها 
هــم رزمنده‌های افغانســتانی برای حضور 
در سوریه همان مشــکلات را دارند. این‌ها 
در واقع یک‌چیز هســتند. بچه‌هــا به‌دلیل 
اعتقادی که دارند، برای حل این مشکلات 
تلاش می‌کننــد. اعتقــاد، مهم‌ترین دلیل 
این حضور است اگر غیر این باشد هیچ آدم 
عاقلی ایــن‌کار را نمی‌کند. من خودم برای 
حضور در سوریه خیلی تلاش کرده‌ام، هنوز 
هم به‌دنبال این هســتم که بــروم، امیدوارم 

کارهای من درست شود.

بچه‌های فاطمیون مشکلات زیادی دارند
وقتی یک رزمنده مجروح می‌شود، وظیفۀ 
شــرعی و عرفی دولت اســت که به وضعیت 
مجروحــان رســیدگی کند، امــا در رابطه با 
بچه‌هــای فاطمیــون این موضــوع آن‌طور 
که باید باشــد، نیســت. در ایران بســیاری 
از کارها ســلیقه‌ای انجام می‌شــود و این به 
چیزهای زیادی برمی‌گــردد. مثل موضوع 
اعطای تابعیت به خانوادۀ شــهدای مدافع 
حرم افغانســتانی که رهبری دســتور داده 
و مجلس هــم تصویب کرده، امــا خبری از 
اجرایی‌شدن نیست، چون سلیقه‌ای عمل 
می‌کنند. من بــا بچه‌های فاطمیون ارتباط 
زیادی دارم، متأسفانه آن‌ها مشکلات‌شان 
زیاد است. گاهی به‌دلیل مشکلات اقامتی 
نمی‌توانند از تهران به مشــهد ســفر کنند و 
اقدامی هم برای حل آن نمی‌شــود. گاهی 
اتفاقاتــی می‌افتد که ســزاوار یــک رزمندۀ 

مدافع حرم نیست.

عکس شهید گریوانی همیشه در دیوار 
خانه‌مان نصب است

در جبهه ما یک مســئول داشتیم به نام شهید 
گریوانی، ایشان فرمانده من بودند. او مسئول 
محور بود. خیلی شــجاع و نترس هم بودند. 
من علاقۀ زیادی به ایشــان داشتم. به‌خاطر 
همین علاقه و ارتباطی که با این شهید بزرگوار 
داشتم، عکس شهید گریوانی را همراه با چند 
شهید دیگر به دیوار خانه‌مان در کوچه زدیم. تا 

با دیدن این عکس یاد شهدا باشیم.

قرار است که از خاطرات من در جبهه و اسارت 
یک کتاب چاپ شود. نام این کتاب »از جزیرۀ 
لیلی تا جزیرۀ مجنون« است. دشت لیلی در 
افغانستان است و جزیرۀ مجنون در ایران. در 
این کتــاب خاطرات من همــراه با اطلاعاتی 
از شــهدای ایرانی کــه در افغانســتان بودند 
و شــهدای افغانســتانی که در ایــران بودند، 
آورده شــده است. متأسفانه شــناخت مردم 
افغانستان و ایران از یکدیگر زیاد کامل نیست 
و در ایران این پررنگ‌تر اســت. آمار دقیقی از 
افغانســتانی‌هایی که در جنگ ایــران و عراق 
حضور داشــتند دردسترس نیست، اما طبق 
آمار در سراســر ایران نزدیک به 2هزار شــهید 
افغانســتانی کــه در جنــگ ایران و عــراق به 

شهادت رسیده‌اند، داریم.

کاش نام یکی از صحن‌های حرم به شهدای 
فاطمیون تغییر کند

به نظر مــن الان بهترین موقعیت اســت که 
ما برای ماندگاری نــام فاطمیون یک کاری 
کنیم، مثلا نام پارک گلشــور را به شــهدای 
فاطمیون تغییر دهیم. خیلی دوســت دارم 
به آقای رئیسی پیشــنهاد بدهم که نام یکی 
از صحن‌های کوچک حرم را به نام شهدای 
فاطمیون نام‌گذاری کنند. حتی می‌شــود 
نام خیابان آوینی را به نام شهدای فاطمیون 
تغییر داد. به نظر من تــا زمانی که بچه‌های 
ارزشی پای کار هســتند باید این‌کار انجام 
شــود. این اقدام باعث می‌شود که نام آن‌ها 

ماندگار شود.
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